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اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 
قطعی به شماره 100/808648 مورخ 

1391/11/28 به شماره تفکیکی 
125 واقع در شهرک صنعتی شماره3، 
با کاربری صنعتی، به مساحت 1250 

متر مربع فی مابین سازمان منطقه آزاد 
کیش و شرکت سهند سازان آریا کیش 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اصل الحاقیه به شماره 100/808648 

مورخ 1391/11/28 به شماره 

تفکیکی 125 واقع در شهرک صنعتی 

شماره3، با کاربری صنعتی، به مساحت 

1250 متر مربع فی مابین سازمان 

منطقه آزاد کیش و شرکت سهند 

سازان آریا کیش مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز 

خود،  منشی شیفت عصر
 استخدام می نماید.  

متقاضیان  با شماره
 07644424999 

تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

دعوت به همکاری   
  از کارمند اداری خانم

 آشنا به فعالیت در دفاتر شرکت های 
بیمه دعوت به همکاری می شود.  

تماس 44420284

تهیه قطعات اصلی یدکی
خودروهای سبک و سنگین
تحویل حداکثر 48 ساعت

09375632702
09376660237

تعمیرات کولر - اسپیلت
09358255720

فوری - مطمئن

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

قطعات یدکی

 

مبل شویی

گروه حوادث  -       سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور معاون 
مبــارزه با جعــل و کلاهبرداری پلیس آگاهــی تهران بزرگ از 
دســتگیری کلاهبرداری حرفه ای که قصد خروج از کشــور را 

داشت خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه جهانگیــر تقی پور معاون مبــارزه با جعل و 
کلاهبرداری پلیس آگاهــی تهران اظهار کرد: با وقوع یک فقره 
کلاهبرداری از یک فرد تحت عنوان سرمایه گذاری و مشارکت 
مالی  در یک شــرکت، موضوع رســیدگی به پرونده در دستور 
کار تیمــی زبده از کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار 

گرفت.

وی افزود : بنابرحساســیت موضوع کارآگاهان وارد عمل شدند 
و در تحقیقات میدانی خود پی بردند، یک مرد میانسال با چرب 
زبانی از شــاکی پرونده تحت عنوان سرمایه گذاری و مشارکت 

مالی، مبالغ زیادی دریافت و کلاهبرداری کرده است.
مبارزه با جعل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه 
داد: کارآگاهــان اداره چهاردهم پلیس آگاهی در نخســتین گام 
با بهره گیری از شــیوه های کشف نوین جرم و اقدامات علمی، 

هویت کلاهبردار حرفه ای را شناسایی کردند.
 وی بیــان کــرد: کارآگاهان پس از دریافت این ســرنخ مهم، با 
اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گســترده میدانی پی بردند متهم 

قصد دارد تا از طریق مرز هوایی کشور را ترک کند که در ادامه 
وی توســط کارآگاهان در فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
دستگیر شد و متهم پس از انتقال به اداره چهاردهم پلیس آگاهی 

به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شــاکی اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه تقی پور در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان 
ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شــده را 50 میلیارد ریال اعلام 
کردند، خاطرنشــان کرد: با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع 
قضائی متهم برای کشــف جرائم احتمالی و شناســایی ســایر 
شــکات در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار 

گرفت.

غافلگیری مرد غافلگیری مرد 5050 میلیاردی ایران در فرودگاه امام خمینی )ره( میلیاردی ایران در فرودگاه امام خمینی )ره(

گروه حوادث  -      رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری مرد 
۳5 ساله که خواهر خود را به علت مشکلات فامیلی به آتش کشانده 

و منجر به قتل وی شده بود خبر داد.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ اظهار داشت: ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری با وقوع یک 
فقره قتل دریکی از محله های جنوب شهر تهران، موضوع رسیدگی 
به این پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود: کارآگاهان در تحقیقات ابتدایــی دریافتند؛ در تاریخ 
مذکور یک خانم و آقای تقریباً ۳5 تا ۴0 ســاله بر اثر آتش ســوزی 
در یکی از بیمارســتان های جنوب شهر تهران بستری می شوند و 
در همــان زمان، خانم بر اثر شــدت جراحات وارده فوت می کند 
و مرد با اقدامات به موقع پزشــکان و شــدت کم جراحات احیا و 

مداوا می شود.
ســرهنگ ولیپور گــودرزی در ادامه بیان داشــت: مرد که خود را 

بــرادر آن خانم معرفی کرده بود طی تحقیقات کارآگاهان توضیح 
داد؛ در تاریخ مذکور در ماشــین خواهرم نشسته بودیم و مشغول 
صحبت درباره موضوعات خانوادگی بودیم و از آنجایی که خواهرم 
مشــکلات روحی و روانی داشــت ناگهان از شدت عصبانیت از 
ماشین پیاده شد و با ریختن مایع اشتعال زا روی ماشین قصد آتش 
زدن ماشــین را داشــت و هرچقدر برای جلوگیری از این حادثه 
مقاومت کردم فایده نداشــت و نهایتاً بــا آتش زدن خودرو من و 

خودش را مورد آسیب قرار داد.
وی افــزود: کارآگاهــان تیزهوش آگاهی پایتخت که نســبت به 
توضیحات برادر مقتول مشکوک شده بودند، در گام بعدی با استفاده 
از روش های علمی و میدانی متوجه شدند؛ در روز حادثه مقتول با 
ماشــین در حال گذر از خیابان های اطراف منزلش در جنوب شهر 
تهران در حال تردد بوده که برادرش از راه می رســد و با عصبانیت 
مقتول را از ماشین بیرون می کشد و پس از درگیری لفظی ناگهان آن 
مرد چاقو در آورده و با زخمی کردن مقتول او را در ماشین می گذارد 

سپس با ریختن مایع اشتعال زا ماشین را به آتش می کشد که در ادامه 
با توجه به گستردگی آتش مرد هم در آتش می سوزد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه برادر مقتول در بیمارستان تحت نظر 
بوده است و پس از ترخیص، وی را از بیمارستان به اداره دهم پلیس 
آگاهی انتقال دادند، بیان داشــت: متهم با توجه به اســناد و مدارک 
موجود، همچنان منکر حقایق می شــد، لیکــن با انجام تحقیقات 
مستمر و ارائه مستندات به دست آمده متهم لب به اعتراف گشوده 
و افــزود؛ به دلیل اختلافات در خصوص ارث و میراث از مدت ها 
قبل با خواهرم درگیر بودیم و روز حادثه در یکی از محلات جنوب 
شــهر تهران جلوی خودروی مقتــول را گرفته، ابتدا با چاقو چند 
ضربه به ایشــان وارد، سپس روی خودروی خواهرم بنزین ریخته 
و بــا فندک اقدام به ایجاد حریق کردم که هر دو نفرمان دچار آتش 
ســوزی شدیم.وی در پایان خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی 
از سوی مراجع قضائی، متهم با توجه به ارتکاب قتل عمد به زندان 

منتقل شد.

برادری که با آتش زدن خودرو باعث قتل خواهرش شد!برادری که با آتش زدن خودرو باعث قتل خواهرش شد!

    گروه حوادث  -   حوالی ظهر چهارشــنبه گذشــته ساکنان یک 
ساختمان در محله نارمک تهران بدن نیمه جان و خونین زن همسایه 

را که در راه پله ها افتاده بود به بیمارستان رساندند.
اما زن جوان ســاعتی بعد بر اثر خونریزی شدید جان باخت. بدین 
ترتیب موضوع به پلیس اعلام شــد. حدود ساعت ۴:۳0 عصر بود 
که مأموران کلانتری 127 نارمک در تماس با بازپرس وحید ناصری 

خبر قتل این زن را گزارش کردند.
 به دنبال این تماس بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم، راهی 
محل شــده و تحقیقات در این رابطه آغاز شد. با شناسایی هویت 
وی و محل سکونتش تیم جنایی به تحقیق از همسایه های مقتول 
پرداختند. یکی از آنها در تحقیقات اولیه گفت: فتانه حدود ۳7 سال 
داشــت. او از همسرش جدا شده و یک فرزند هم داشت اما ظاهراً 
فرزندش با شوهرش زندگی می کرد. فتانه هم به تنهایی در این خانه 
زندگی می کرد اما مرد میانســالی که راننده تاکسی اینترنتی بود، به 
خانه اش رفت و آمد داشــت. روز حادثه صدای درگیری او را از راه 
پله ها شنیدم وقتی خودم را به پله های طبقه دوم رساندم با بدن خونین 
فتانه مواجه شدم در همین موقع مرد میانسال با دیدن من سراسیمه از 

پله ها پایین رفت و فرار کرد.
در حالی که ردیابی ها برای دستگیری مرد میانسال ادامه داشت حدود 

۴ ساعت بعد از این جنایت خبر رسید که وی خودش را به پلیس 
معرفی کرده و تسلیم شده است.

مرد میانســال به نام شــهرام اعتراف کرد که ساعاتی قبل زن مورد 
علاقه اش را به قتل رسانده و عذاب وجدان باعث شده که به کلانتری 
بیاید و خود را معرفی کند. به دنبال اظهارات متهم وی به دســتور 

بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران بازداشت شد.
گفت وگو با متهم

فوق لیسانس ادبیات دارد و 6 سال قبل پس از طلاق دادن همسرش 
برای کار راهی تهران شــده و از همان وقت با مسافرکشی روزگار 

می گذراند.
وی در رابطه با نحوه آشنایی اش با مقتول می گوید: من راننده بودم 
و چهار سال قبل این زن را به عنوان مسافر سوار خودروام کردم، بین 
راه سر صحبت باز شد و فهمیدم مجرد است و تنها زندگی می کند، 
از همان روز با هم آشنا شدیم و کم کم ارتباطمان بیشتر شد. رابطه من 
و فتانه خیلی خوب بود به قدری به او اعتماد داشتم که درآمدهای 

روزانه ام را به او می دادم تا برایم پس انداز کند.
چه شد که بین شما اختلاف به وجود آمد؟

در این چهار سال با هم ارتباط خوبی داشتیم من هزینه هایش را تأمین 
می کردم و او هم به من علاقه داشت اما از چند هفته قبل متوجه شدم 

رفتارش کمی تغییر کرده تا اینکه چند روز قبل فتانه گفت می خواهد 
مدتی به شهرستان برود و بچه اش را ببیند و کنار خانواده اش باشد 
من هم باور کردم. چند روزی که گذشــت یک روز همسایه اش به 
من زنگ زد و گفت فتانه اصلاً به شهرستان نرفته و تهران بوده است. 
از شــنیدن این حرف خیلی تعجب کردم. زن همسایه به من گفت 
این همه خرج فتانه می کنی و هوایش را داری اما او به تو دروغ گفته 
و در ایــن مــدت مرد غریبه ای به خانه اش رفت و آمد دارد و ظاهراً 
فتانه می خواهد با او ازدواج کند. از شنیدن این حرف ها شوکه شده 
بــودم. با عصبانیت به او زنگ زدم. وقتی موضوع را گفتم در کمال 
نابــاوری به من گفت که دیگر مرا نمی خواهد و هر چه بین ما بوده 

تمام شده است.
تصمیم گرفتم خودم را بکشم چون فتانه همه زندگی من بود، چطور 
می توانســتم بدون او زندگی کنم. روز حادثه ابتدا به سراغ یکی از 
دوستانم رفتم و چاقویی از او گرفتم. تصمیم داشتم خودکشی کنم، 
بعد به ســاختمانی نیمه کاره در غرب تهران رفتم اما قبل از اینکه 
شاهرگم را بزنم؛ با خودم گفتم حرف های نگفته زیادی با فتانه دارم. 
باید از او بپرسم چرا این کار را با من کرده است. از طرفی 70 میلیون 
تومــان پــول در این مدت به او داده بودم تا برایم پس انداز کند، باید 
پول هایم را هم از او می گرفتم. حالا که مرا نمی خواست باید پول هایم 

را برمی گرداند.
بــا او تماس گرفتم و گفتم می خواهــم او را برای آخرین بار ببینم. 
درنهایت فتانه قبول کرد و برای آخرین دیدار راهی خانه اش شدم. 
فتانه خودش در ورودی را برایم باز کرد و وارد ساختمان شده و در 
راه پله ها به او گفتم حالا که می خواهی بروی پولی که دستت امانت 
بود را برگردان. اما با کمال خونسردی گفت پولی دست من نداری 

بعــد هم گفت دیگر نمی خواهد مرا ببیند و تصمیم به ازدواج دارد. 
آنقدر از شنیدن این حرف ها عصبانی شدم که یک دفعه چاقو را بیرون 

آوردم و او را زدم.
چه شد که خودت را معرفی کردی؟

همســایه اش خبر داد که فتانه در بیمارســتان مرده است. زمانی که 
فهمیدم او را به قتل رسانده ام به کلانتری رفتم و خودم را معرفی کردم.

فضولی همسایه، سر دختر جوان را به باد داد!فضولی همسایه، سر دختر جوان را به باد داد!

اصل کارت کیشوندی به شماره 206089/01

 به نام هیرمان پروانه مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 118831/01

 به نام اقدس عربی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 118830/01

 به نام ماشاءالله خادمی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 

مفقـودی

گروه حوادث  -    مرد میانسال می گوید بعد ازاخراج از محل 
کارش تصمیم گرفت برای ساختن زندگی بهتر سرقت کند.

هاشــم مردی ۴0 ساله اســت که به جرم سرقت از 10 خانه 
بازداشتش کرده اند.

هاشم که می داند باید مدت زیادی در زندان باشد، از زندگی اش 
می گوید:

*چرا سرقت کردی؟
می خواستم پول بیشتری به دست بیاورم و زندگی ام را خوب 

کنم؟
*شغلت چه بود؟

مکانیک بودم.
*درآمد مکانیکی کفاف نمی داد؟

من از خودم مغازه نداشتم به همین خاطر کفاف نمی داد. کارگر 
بودم و کار می کردم. زن و بچه داشتم. خرجم درنمی آمد.

*چند فرزند داری؟
دو بچه دارم.

*تا قبل از دزدی چطور روزگار می گذراندی؟
به سختی. من مستاجر هستم، برای اینکه بتوانم خرجی بچه هایم 
را دربیاورم شــبانه روز کار می کردم. وقتی تصمیم به سرقت 
گرفتم که دیگر فکرم به جایی نمی رســید و صاحب کارم من 

را اخراج کرده بود.
*چرا اخراج شدی؟

گفت نیرو لازم ندارم. من هم مدتی ســعی کردم کار پیدا کنم. 
نشد، با یکی از رفقا رفتیم دزدی.

*همسرت می داند؟
بله می داند. حالا که بازداشت شده ام فهمیده. قبلش به او نگفته 

بودم. داشــتم پول جمع می کردم برایــش خانه بخرم، او هم 
خوشحال بود نمی دانست این پول از کجا می آید.

*حالا که فهمیده نظرش چیست؟
خیلی ناراحت اســت. تصمیم گرفت طلاق بگیرد اما عمویم 

نگذاشت.
*عمویت چه نسبتی با همسرت دارد؟

من و همسرم دخترعمو و پسرعمو هستیم. عمویم پدر اوست.
*خانواده خودت چه نظری دارند؟

من پدر و مادر ندارم. من را عمویم بزرگ کرده اســت، وقتی 
فهمید چه کار کرده ام خیلی ناراحت شد اما تنهایم نگذاشت.

*می دانی با توجه به اینکه 10 فقره ســرقت منزل داری حکم 
سنگینی خواهی گرفت؟

بله. یک وکیل هم همین موضوع را گفته است اما عمویم قول 
داده کمکم کند. امیدوارم بتواند حکم را کم کند. او دنبال رضایت 

است.

مکانیک اخراجی برای زندگی بهترمکانیک اخراجی برای زندگی بهتر
 دست به کار عجیبی زد دست به کار عجیبی زد

 

تعمیرات کولر


